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 نامهعنوان
  

 ۱۳۹۷شعر سال 
 ۱۱                          برادرانم خواهرانم،/  وز نو آدمی

 ۱۲                                      شکست فاصلهتبعیدی / 
 ۱۳              گان غمگین فرشتهجهل شقاوت است / 

 ۱۴                                           تار منشیر ژیانم؛ سه
 ۱۶                                       ها  پلهرباعی / پاداش / 

 ۱۷                                                           باور کن! 
 ۱۸                                                 به خاطراتت بگو
 ۱۹                                  هاموج نتخدنگ عشق  / 

 ۲۰                                                                 نشانی
 ۲۱                                               های دل وطنلرزه

 ۲۲                           برگی جهاندر باغ بیمصاف  / 
 ۲۳      با یاد استاد جلیل شهنازشکاف  / یقی شبموس

 ۲۴                                     آبشارگنجشک نگران  / 
 ۲۵                                         مرثیه برای فلق و شفق 

 ۲۶                                             های سوگینشکوفه
 ۲۷                     دارهای دنبالهپرسشقرار با عشق   / 

 ۲۸                             دایره میناها در ماه   / قاصدک
 ۲۹                                           رد پا جا   / هنوز این

 ۳۰                                                               برگرد 
 ۳۱                                            در وصف دخترکی

 ۳۳                                                    یی از ماهکنامه



  
 

 ۳۵                                          ها؛ معبر تفکر و شعرراه
 ۳۶                                                 عاشقانه برای تو  / 

 ۲۷                                                       حسرتا...مادرانه
 ۳۸                                  معصوم نازنینناگهان تماشا / 

 ۳۹                                                           آیی   تو می
 ۴۰                                             در صفیر تلخ خبرها   

 ۴۱                 پری غزل /  دخترک گیتار و سگ تماشا
 ۴۲                                              فلات مغموم طرح  / 

 ۴۳                      خوابی نه!  پرنیانزن / کودک واکس
 ۴۴      کفاف زیبایی / نشانی تو                                   

 ۴۵     تو کجایی                                                         
 ۴۶       جهان سوم                                                      

 ۴۷                 ی دوست  /  طرح                          خانه
 ۴۸       پیر زنی فقیر با عصا در خیابان                          
 ۴۹       من بد                                                             

 ۵۰       بازگشت                                                     بی
 ۵۱         فرش                  مشق کودک خیابانی بر سنگ

 ۵۲        خواب دیوار برلین ایران                                 
 ۵۳        دست نگهدار                                                 
 ۵۵       سبد کوچک جهان / مردی سکوت را تاراند    

 ۵۶                     با زمین و شهرها چه توان کرد؟          
 ۵۷       شعر را صدا کن                                              
 ۵۸       قاصدک                                                        

 ۵۹           یلدا                                                           
 ۶۰                                               نیایش درخت عور 

 ۶۱       همراه شو عزیز                                               
 ۶۳           عبور پرتوهای طلوع از توری حصارها          

 ۶۴                تلاقی دریا و درخت و نگاه                    



  
 

 ۶۵          شناسا / شبگیر شیفته                                  
 ۶۶           ها                                      شکفتن / برف

 ۶۷رام                                                   جاه و بیبی
 ۶۸            شمایل یاد                                              

 ۷۰مثلث معاصر / دکتر محمد مصدق                      
 ۷۱دو یار قدیمی                                                    

 
 ۱۳۹۸شعر سال 

 ۷۵دو برنای دل                                                      
 ۷۶                های بغض                اینک باران هزاره

 ۷۸         ارکستر                                                     
 ۷۹        زمزمه با ساقیِ داد                                      

 ۸۰        خونین                               مام مهرآیین دل
 ۸۲                             آدرس                                 

 ۸۵  کمونی؟ / حسرتی      توی رؤیای کدوم رنگین
 ۸۶   برای دو یار                                                    

 ۸۷      ها                                              جواب واژه
 ۸۸      نشانی                                                          
 ۸۹       چیستیِ آدمی                                             

 ۹۰             از سنگ / معراج فقر و نماز تبر   رویش
 ۹۱       رد پای دلتنگی                                           
 ۹۲       در سوگ نجابت شعر                                 

 ۹۳      های نور و درخت / طرح                      بوسه
 ۹۴        هنر عشق ورزیدن                                      

 ۹۵           پرسش                                                   
 ۹۶         ش / مرا ببر                                 تمنای بار

 ۹۷           چنین گفت آزادی                                  
 ۹۸                    ی پاییز                       شکوه نجیبانه



  
 

 ۹۹                پاییزانه                                                
 ۱۰۰اند سیاه / زنان به زندگی برنگشتهمشق فقر بر تخته

 ۱۰۱مادران                                                                
 ۱۰۲جهان جوان / زمین را صدا کن                             
 ۱۰۳ هدیت پاییز / پاییزهای آوای دوست                     
 ۱۰۴چیست عشق به آزادی؟                                        
 ۱۰۶هنوز... / سماط و بساط                                         
 ۱۰۷فهم ناگزیر شاعر                                                   

 ۱۰۹              های نیک                                         واژه
 ۱۱۰               ها / برگرد                                   یلدایی

 ۱۱۱فاجعه                                                                   
 ۱۱۳کارت دعوت                                                       

 ۱۱۵                             قدرت واژگان / شکست حصار
 ۱۱۶وقار برف                                                             
 ۱۱۷شناسنامه مقتول / خجلت باغبان                             

 ۱۱۸          تمرین رهایی                                              
 ۱۱۹                                             آب سفر ممنوع / نی

 ۱۲۰مغناطیس / آواز و رقص کودکان با سازهای چوبی
 ۱۲۱       های دانستن    بر تصویر کودک آفریقایی / پله

 ۱۲۲       ی رهایی                                               پرنده
 ۱۲۳                                  پیشواز بهار                         

 ۱۲۴       روزی برسد...                                                
 ۱۲۵      تویی امید سپید                                               

 ۱۲۶       وگو با راز زیبایی / آی...!                      گفت
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 وز نو آدمی...
 

 شعر 
 ستیفتح زندگ      

 و اینش
  ستیحرمت آدمسْفتن 

 یسازبه كارگاه واژه                                
 میلاد انسانی... /و آنک 

 ۹۷فروردین  ۱۲
  

 برادرانم م،خواهران
 
 دیسپ یهان برگیا
 سمج یهان لحظهیا

 های کٍلْکاین ژاله

 اندخواهران من
 اندبرادران من

 ییشهیدار اندتبار دنباله
 یفراموش یهاتا توفان

 به تطاول باغ و راغش
 ارند.یدست ن                              

 ۹۷فروردین  ۱۲
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 تبعیدی 

 
 امتبعیدی
 زادواقعیت جهان تبعیدیِ
 پروری نانباریکهـ ـ ناگزیر آب تبعیدیِ
 وران خارزار سانسورسطح د تبعیدیِ
 !سكوت گورزیست آدمی تبعیدیِ

 
 ۹۷فروردین  ۱۲

  
 شکست فاصله

 
 ی شبشهیسنگ نور به ش

 زنم كه بشكنم یم 
 ن قافله.یسكوت ا 

 
 فكرم كه بسازم   یتو

 تو...  یپلی تا صدا
 شكست فاصله ! یا 

 
   ۹۷فروردین  ۱۲
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 شقاوت است جهل، 
 

 بسیار که خویش را بخشیدم
 گشود با سرکتابی که مادر بزرگ

 و دانستم:
 جهل
 شقاوت است...      

 
  ۹۷فروردین  ۱۳

  
 گان غمگینفرشته

 
 !نباش یبهشت انیفکر حور

 اریچه بس جانیا

 نیغمگ گانفرشته

  وْ نیزم بر

  وْ هنیم

 و شعرت نگاه

 ... شوندیم پرپر                      

 
 ۹۷ نیفرورد ۲۲
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 تار منسه ؛مانیژ ریش

 
 جهانم سه تار من یهاجلوه ینجوا

 و جوانم سه تار من ریخوبِ پ محبوبِ

 
 اریزبان جمال  ستیدم که واژه ن هر

 تو ترجمان زبانم سه تار من یباش

 
 تو یز نا وشمیسپهر و خاک، ن راز

 من بگو ز شوق نهانم سه تار من با

 
 اریعشق و فراق  یهیگر یهایها در

 جانم ـ سه تار من یمرا ـ تسل بنشان

 
 الیخ یسرکشد ز آتش تو شعله تا

 سه تار من انمیز طور ب یکشیمسر
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 خاطره نیسر نهم به شانه و بال چون

 به پشت پلک شبانم سه تار من ییآ

 
 هنمیسرشک باد به دامان م دمید

 تار من...!دمانم سه یهاداد ژاله یا

 
 کجاست؟ ستانشانین دهیسر بر یهاین

 تار منستانم سهنعره انیژ ریش

 
 به آه نیجهان به فغان و زم نیهست ا تا

 تار منبه داد آه و فغانم سه ییآ

 
 تار یز نا ردینشد که بوسه نگ یشعر

 تار منکِلک روانم سه یماهرو یا

 
 ییواله دیعشق، نشد ص بگذشت

 تار منجوانم سه شهیهم ییِدایش

 
 سرخ یهابس سال قِیلاله و شقا هم

 زمانم سه تار من... اسیو  نیاسمی هم

 
 ۹۷ نیفرورد ۲۳
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 رباعی
 

 کاشتمیعمری به جهان سپیده می
 افسوس که شام تیره برداشتمی

 ها گشتم و شبآوردگه سپیده
 ستاره افراشتمی.. ...در بزم چنین

 ۹۷فروردین  ۲۹
  

 پاداش
 

 شاد باش !

   اتیبگذار استوار

 را نیزم غرور

 بگسترد... تیهاگام ریز

 
  

 هاپله
 

 برندها که مرا تا تو میاین پله
 ی زمین...نجوای پای تو و بوسه

 ۹۷اردیبهشت  ۲
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 باور کن!
 

 اعجازی برای چشمانت
 اتهای شکستهجای پلکمانی بهرنگین

 سخنی برای نیوشیدنت
 وسعتی ناکرانمند برای بودنت

 .برای هجرت عشقت هاییی افقآشیانه
 باور کن

 اینک
 این زمین توست...

 ۹۷اردیبهشت  ۳
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 به خاطراتت بگو...
 

 های زمین بردارخرابه سر از
 های غمگن خاکفراز زخم

 شاید
 .های شاد هم باشدگریفلات جلوه

 ات بگوبه خاطرات تبعیدی
 قطب تبعیدی زمین بازآی از

 این سوی هم
 مراتع رؤیاهای آزاد

 .گردندمی های مهاجردنبال عشق
 ۹۷اردیبهشت   ۸  
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 عشق خدنگ
 

 هان!

 !نیزم یهاقاصدک

 را ایکدام رؤ بال

 ـدر آسمان مواج کدام خاطره ـ ــ

 تانیقیموس یپنجگانه حواس با

 د؟یآوریسراغم م به
 

 رقصان کدام عشق خدنگ

 را جانم

 دوخته است؟ تانیپرها با

 ۹۷ بهشتیارد ۱۰
  

 هانُت موج
 

 ستدهیتو آرم یبرا نیزم

 هاآب

 تو از چشمان ابرها  یبرا

 نندیچیم بوسه                                  

 هانُت تا

 و فرود نگاهت را فراز

 هاها و آبقله بر

 زنند... هاموج                       

 ۹۷ بهشتیارد ۱۴
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 نشانی
 

 خوب یا سلام

 .نیریخاطر د نیمهرآگ یا سلام

 مینجایا من

 افشانشب سویکهن گ رید نیا در

 برف جهان بر سر نیا در 

 اگاهیپرورد ـ رؤ نیا در

 ـ مهر شیستا شیآن ک بر

 ... ورزمیعشق م هنوزم
 ۹۷ بهشتیارد ۱۵
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 های دل وطنلرزه
 

 های وطناز قصه
 را فرو مگذار. یکهیچ

 های تلخ رااین ترانه
 به کلمات بگو/  به الفباها بگو
 ها بگوبه نت/  به شعرها بگو

 ولنیبه عود و و/  به تار و بی نی
 هایت راگیهای معصومهتا مگر نعره

 زمین بلرزد و
 وطن بیدار شود.                   

 
 جلادان نقابدار

 جلادان دستاربند
 کشند.را پوزار می اتمعهسْسفره و 

 هایت راگیهای معصومهنعره
 گان نشنودم؛فرشتهاز 

 زمین وطن استدل این 
 لرزد...که می                                   

  ۹۷اردیبهشت  ۱۶
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 مصاف

  
 گذریمی شب این از

 شكستو بی ریدل مادرانی هایخورشیدپاره با

 ریال و نفت و دلار یفراعنه مصاف در

 جنسیت یفراعنه مصاف در
 نژاد                                         

 مذهب                                               
 .قدرت                                                         

 
 جهان برگیِدر باغ بی

 
 من نگارشهیاند

 توست یپا یصدا

 ییهافصل افزاریپا با

 ـ یانیعر راهنیپبا حتا  ـ

 
 جهان  یبرگیباغ ب در

 کشمیخط م تیهاگام ریز

 پرندگان  تا

 شان را گم نکنند...عشق راه               

 ۹۷ بهشتیارد ۱۸
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 شکاف شبموسیقیِ 
 

 آن که دریا را
 کندلوح بلور رؤیاهایت می                 

 آن که زمین را 
 دهد های تو میزبان اندیشه                     

 راآن که پرندگان 
 بال برفی درختان را 

 بخشدچشمان و پرند خیالت می یآینه
 ؛ستباران موسیقی

 بالی
  .که  شب را از هم بشکافد         

 
 ۹۷اردیبهشت  ۲۲

  
  جلیل شهنازاستاد با یاد 

 
 د ساز و سروش ملَکمشنغمه که یآن پر

 او؟ یشود پرده دهید یو ک بیشود غا یک

  
 ۹۷اردیبهشت 
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 گنجشک نگران
 

 با ارژنگ پر

 باران ریز

 اضطراب یهاترکه بر

 بر دو جانب زمان. نگران

 باران  یهابال یصدا

 .ییبایز یهاتلألو بال بر
 جانیا

 ...کشدیانتظار م یکس       

 ۹۷ بهشتیارد ۳۱
 

  آبشار
 

 !پیش آی
 خوانندتفرامی
 .شاخساران آفاق زندگیهای اعماق و ریشه

  !پیش آی
 !نِه قدم فرا

 !از افتادن مهراس
 آبشاران سپیدگیسو

 ستهاییدیرینه
 رؤیاهایت را

 بارند...های زمین میبر شانه
  ۹۷خرداد  ۸
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 فلق و شفق یبرا هیمرث 

 
 جام طلا نشسته بر افراها آن

 نایم ینشسته بر ترمه مابیس آن

  ستیرید

 :اندنیسوگ یهاهیطلا

 یآزاد سوگ

 یبرابر سوگ

 عدالت سوگ

 یزندگ سوگ

 فرهنگ سوگ

 کتاب سوگ

 !عشق سوگ

 
 ستیرید

 را میبامدادان دانا خوان

 .سحر است خون                

 ستیرید

 را مینایشامگاهان م سماط

 .جگر است خون                                    

 دانا قوت»

 «!نمیبیاز خون جگر م همه

 ۹۷خرداد  ۱۱
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 های سوگینشکوفه

 
 اندوه غیاب نیاکان مهربان را بگذار

 آبشار اشک مادران واله را بگذار
 های برکت را بگذارسفره خالیِ

 جااین
 کشندها پوزار میها بر سفرهگرگ

 جااین
 ایمسوگوار کودکان آزرده

 های فروخته شده.گیو معصومه
 

 های عتیق را بگذارهای کتیبهبشارت
 تباران فرهیخته را بگذارفروزنده

 ات را بگذارنام فلات سوگینهای بیمزارهای لاله
 را بگذار« مرز پر گهر»و مزمور « شقایق»ی ترانه
 جااین

 ی معمم استگاه فراعنهسیاست
  وز شده!و تجا های شیفتهگاه مهربانیقتل

 
 ۹۷خرداد  ۱۴
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 قرار با عشق
 

 آخرین دقیقه
 نیست.انتهای نگاه 

 ام.هایت رد شدهمن از پشت پلک
 

 های آینده برگردکوچهبه پس
 باران رجوع کن به دفترهای بازِ

 اسم خیسم را از نگاهت پاک نکن
 قرار ما با عشق...

 
 ۹۷خرداد  ۲۴

  
 دارهای دنبالهپرسش

 
 ییقفس کدام پرنده

 ابرها هم که

 اند؟بسته یپرها سوگوار

 
 یکدام اندوه یزندان

 شاخساران رگانت که

 پرندگان سوگوار است؟ عادکوچیم

 
 یسخاوت کدام مرغزار 

 پرندگان تا

 نند؟یچیدانه م رگانت از

  ۹۷خرداد۱۴
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 ها در ماهقاصدک
 

 نیزم یانتها در

 امساخته ایبر در ییکومه

 یقاصدکان یهاپرک با

 و بلزن نیاو از                                 

 و داخائو حصارقزل از                                 

 تسییو آشو زکیکهر از                                 

 را شانیهارد عشق و

 ماه نیمیس برج

 ست...دهیها پاشآب مزارع بر

  ۹۷ خرداد ۲۵
 
 دایره مینا 

 
 های غربت زمینگردیدر کوچه

 من از انتهای دریا
 نگاهت را برداشتم.ی مینای ایرهد
 

 دانممی
 دانممی

 های حضورفرصت
 همیشه آبی نیستند.

 
 ۹۷خرداد  ۲۵
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 جاهنوز این
 

 دستانم را
 چک چشمان زمین کردم.حصار آب

 هایشتوی خاطرههای تودرهنوز از دایره
 جااین

 لرزم...ها میبر ستون آب
 ۹۷خرداد  ۲۵

  
 

 رد پا
 

 ام؛ی جهان دویدهتا آخرین دریچه
 تو در نهایت کدام پایانی

 که رد پاهایت را
 ؟آورندها از ماه میشن

 
  ۹۷خرداد  ۲۵
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 برگرد
 

 بگو یچاک آزادچاک یایبه رؤ

 چشمانت برگردد. به

 
 را اتیگان آزادهرنج و ستار یهالاله یِشاد

 هم نیریق یهافلک

 ...نگرندیم عاشقانه

 
  ۹۷خرداد  ۲۷
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 ییکتیبهیروی نوشتهایستاده روبه دخترکیدر وصف 
 ی جنگلحاشیهدرختی در آویخته بر  

 
 قرار ما

 قلم ساطور و جوهر ساروج نبود؛
 و بدینسان

 به قرار جنگل آمدم
 های گمشده دنبال نانوشته

 دنبال اصالت 
 دنبال کلماتی که از جنگل تا کتابخانه
 دزدیده شدند!                                                      

 آغاز ویرانه شدن ــ
 چنین بود!این                          

 
 نقاباینک کتابی بی

 دروغکتابی بی
 «دار»کتابی بی 
 صلیبکتابی بی
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 کتابی دیگر
 کتابی بهتر...

 
 اینک

 گویددرخت با انسان سخن می
 و من

 گردماصالت واژه برمیبه 
 به فصل نخستین برگ و سپیدیِ بکر...

 آغاز انسان شدن ــ
 چنین بود!این                         

 ۹۷خرداد  ۲۹
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 یی از ماهکنامه
 

 پشت پنجره نشسته شب تیرکمان کشیده
 سپیده:یی از   یک دیار بینویسم نامهمی

 
 «عشق یمعصومانه»خبر بزرگ هر روز: قتل »
 عشق یسوختن پروانه ،آسمانخراش آتش 

 
 تیك جهان فرش جنایب جهل و یك جهان لهی
 استیس یهیر سایك جهان گم شده معنا        زی

 
 م و عرش قدرتیك جهان جاه و جنایت  در حری
 ر قانون شقاوتیشكنه حرمت انسان              زیم
 

 از نان یی فقر بر سماط خالرعشه یهاگرگ
 شکنه غرور انسان یت      میولا ینقشه یرو
 

 ی فریب و اعجاز با لوای دین و مذهبسکه
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 های این شب ی مهر زیر چکمهکشتن سپیده
 

 بارهای خونخرمن شقایق است و فرش لاله
 صبح تکرار« دار»ی کشتن ایران روی عرشه

 
 نه نژاد هون و نازی ،نه سکندر و نه چنگیز

 سازیه حرث و    نه چنین تباهنه چنین تبا
 

 های مرگ چیده      خاطرات کودک منآیه
 شرح این قصه که خوانده از کتاب ماهک من؟

 
 بیننها دارن میماه دلتنگ وطن را چشمه

 «رد چند هزار ستاره باید از نگاش بگیرن...؟
 

 پشت پنجره نشسته شب تیرکمان کشیده
 سپیده هاتم          در دیار بیدنبال ستاره

 
 های عشقتعمریه دلم نشسته    پای لحظه
 های عشقت...گندم و ترانه کاشته واسه سبزه

 ۹۷تیر   ۳ 
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 ها؛ معبر تفکر و شعرراه
 

 !ها چه صبورندراه
 .انداین همه رد پا برایم نگه داشته

 
 !اندها چه شکیبراه

 .اندبرایم آورده این همه صدا
 

 اندها چه عاشقراه
 .اندهها نشانداین همه موسیقی بر شاخه

 
 های انتظار کدام راهیدلیبیدر 

 که درختان
 در نیایش یادت

 کنندموسیقی پایت را هجا می
 تا من

 ؟صدایت بشناسماز راه را 
 ۹۷تیر  ۶
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 برای تو
 

 ندهدمیگل  میهاها و رنجاگر زخم

 ؛امآورده یزندگ یهارا از باغ هاآن

 دمینچ یگل

 ها ها و رنجزخم تا

 نشوند. بازتر

 نکیا

 سرخ یباغ عشقِ شکفته کی

 تو... یبرا                                         

  ۹۷تیر  ۱۰
  

 عاشقانه
 

 دستانت انیآش

 امن عشق و رمه

 .دنیرس یبیتوته                      

 
 کف روزگاران بر یقرار نبودم

 یانگشتان یهاپنجره مگر

 ...و سلام و بوسه انتظارِ فرود یبر پرها گشوده

 
  ۹۷ ریت ۱۶
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 ...مادرانهحسرتا
 

 ستانت رانفیر نِی
 هایی خبرمان کردندشکوفه

 و ناگهان 
 دریافتنت را

 دیر یافتیم!
 

 برگرد!
 دانستیمنمی
 های زمینگل

 اَند های تواستعاره
 باری و که برایمان می

 شوی و آب می                             
 روی...می                                                   

  ۹۷تیر  ۱۶
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 تماشا  ناگهان
 

 همیشه فرصت نیست
 و غروب تا پرنده و دریا و آفتاب

 یی در تلاقی پنجره
 دیدارت کنند

 رؤیایت بخشند
 بگشایندت.

 
 ی قلبت کمین کندر بیشه

 که زیبایی
 طلوع و غروب لنز عشق توست...        

  ۹۷تیر  ۱۸
  

 معصوم نازنین در آینه
 

 ی عشقیی به گهوارهاز ماه چکیده
 ی عشقپارهدر آینه افتاده دو مه

 چک آتش، دو شراره، دو شرر دو چک
 ی عشقوارهمه یی از لطیفبا زخمه

  ۹۷تیر  ۱۹
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 آیی...میتو 
 

 جاده
 با تاب و جعد گیسویش

 .گستردفرش زمرد می
 زمین 

 پوشدحریر و سبزه می      
 اندسروها به نیایش ایستاده

 ست:دورها آوایی
 آیی... تو می                       

 ۹۷تیر  ۲۱
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  تلخ خبرها ریدر صف
  

 یزندگ
 ،زدیگریم هاهیدر سا دهیخم 
 مرگ  
 !...زندیقهقهه م نهاگذرگار د

* 
 مرگ است یجرعه بمیاز لب باران نص جانیا در

 برگ است یِباز بینص یسهم آزاد جانیا در

 
 «پا بر جا رندهید یآتشگه»د بهرگز ن یزندگ جانیا در

 و دد فتوا وید یدر پنجه یآدم جانیا در

 
 «دار»و سهم هر فرشته  یقُدس وهاید جانیا در

 ! داریمرگ را ب یکفتارها کندیم یزندگان جایا در

 
 فقر، سلطانند  یهاها را گرگسفره جانیا در

 خانندیگندمش، آبش همه در کام ش جا نیا در

 
 لرزان است وید یپا ریدر ز نیکه زم جانیا در

 !است رانیو سوزِ تنورِ مامِ ا نهیس رِینف

 ۹۷مرداد  ۴
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 ی دیدن دخترک بر سکوییهنگامه

 دستانشگیتاری در 
 به تماشایش ، نشستهو سگی با دهان باز و چشمان شاد

 
 ییدایشب دل ش کیبه گوش من  خواندیم

 ییبزم دلارا کیو تماشا کن  زیبرخ

 یدانیبه مقام مهر بنشسته به م وانیح

 ییبه مقام شوق بر کرده چه غوغا کودک

 
   ۹۷مرداد  ۹

  
 پری غزل

 
 یرویها که بالا مواژه یهااز ساق

 یریاساط بیمه یهاساکت سال یپر

 کندیم دارمیب

 سهم نگاهم و

 توست... یهاغزل ریتسخ

 
  ۹۷مرداد  ۲۶

  
 



40 
 

 طرح
 
  وارهاید

 ادتی ینقاش یهانهیآ

 نورها و

 تو... یهااستعاره پوشگل

 
  

 فلات مغموم
 

 عشق یپرنده

  یبر لب جو شهیهم

 ـ شیبر گلو ییبا دشنه ـ

 طلوع یهایقنار و

 .روندیمناجات گل سرخ م به

 
 نکیا

  جانیا 

 و دخترکم منم

 مغموم و دلتنگ ییایجغراف در

 ...!کتاتورهاید برراثیم یفلات در
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 زنکودک واکس
   

 ترسمیها مچشم نیمن از ا

 .ترسمیها منگاه نیا یاز شعرها من

 وجودم را یفلزها

 اند...ها ربودهنگاه نیا سیمغناط

 انسان کدام جهانم؟ من

 
 

 خوابی نه!پرنیان
 

 روزها 

 ستشده ادیفرصت نو كردن فر

 شبِ سرد سكوت وارِ ید ینهیبالا شدن از چ وقت

 !تماشا دارد چه

 
 « !سیه» یمهیمغرورِ كران تا به كران خ شب 

 صدا از

 شده است. پر           

 ریاز داس كو لاله

 شده است. رد                         

 ادیفر دنیپاش وقت

 پوست شهر است. یرو                         

 
 خواهد؟یم یما را چه كس یِخوابانیپرن 
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 کفاف زیبایی
 
 ك وقتی

 ستییهنگامه

 زندیهم آمجهان به یهاتا گل

 ییفرشته تا

 باشد و ییبایز كفاف

 گل كی

 ها... چهار فصل واژه یایجغراف 

 
 
 

 نشانی تو
 
 مهتاب ریز

 و اسب من

 مییآیجانب تو م به

 اسب و

 را اتینشان

 ...شناسدیماه م از                
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 تو کجایی؟
 

 ؟ییکجا

 تو یست جایخال چه

 یریدرختان اساط نیبازوان ا انیم

 هادست شاخه که

 ندیهاشهیها با رآب در

 .سور سماع و در                               

 
 تو؟ ییکجا

 دمیوقت زردرو حلاج خورش به

 ساحل یرا بر تختگاه چوب تو

 .بود قرارم                                          
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 !جهان سوم

 
 من و تو حباب ونیم

 به تو رسهینم صدام

 نگاه یشهیش شکسته

 .به تو رسهینم نگام

 
 شمیجنگل  کیتو  فکر

 من باروت من یفکرا

 تو لادیمن م باور

 .تو تابوت من باور

 
 صداهامون چه دور شهر

 بیفاصله قر جلاد

 دیشدن بع یکی دست

 !بیغر یآزاد یپر
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 ی دوستخانه
 

 دوست کجاست؟ یخانه

 برگ  کی یروــ 

 کودک کی یساده یهاواژه یلالابه

 بالاتر یکم و

 یچیتماشا که بپ چیسر پ از

 .سمج یهاتمنا و نگاه یهالب یرو

 
  

 
 طرح

 
 انتظار آمدنت در

 هاگل

 اند...نورها رفته شیایبه ن
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 با عصا در خیابان پیرزنی فقیر
 
 

  ختهیگر یسوشرم از کدام

 دهیخم ساننیا که

 ؟ییمسلط نهاده شرمانیب اریبر د قدم

 
 اند؛غرور را زده یهارگ

 غمناك وطن یناكرهیت در

 ستیدن نینگاه را مجال د 

 نور را مجال طلوع ! و
 

 ۹۷ مرداد
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 «منِ بد»
 مصدق و پیشگامان راه آزادی با یاد دکتر محمد

                    
 راه دیكتاتور شدن، نابلدم 

 تُـو نگاه دیكتاتور، خیلی بدم 
 

 منِ بد، پرستوی عمر زمین 
 بالِ آزادی زدم، فقط همین!  

 
 زنم منِ بد، درِ سپیده می

 ام های شب ولی تو سینهگولّه
 
 منِ بد، یه عشق تنها و غمین   

 رنج یك هزاره با اسمم عجین
 

 قاطی راه تو خون منِ بد 
 توی خون تو جنون منِ بد 

 
 زمین!ی تو...ایرانمنِ بد، قصه

 عشق یک هزاره با اسمم عجین...
 

  ۹۷مرداد  ۲۸
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 بازگشتبی
 

 برمتو را با خودم می
 ام دادیهایی که هدیهرنجبا 

 که عاشقانه فریبم دادندهایی عشق
 هایی که برایشان گریستمچشم
 ه زدندههایی که فریبای زندگی را قهقدهان

 که از این دنیا هجرتم داد ییموسیقی
 هایی که فاتح جهانم کردندکتاب

 ؛رؤیاهایی که بکر ماندند
 و این همه را

 نتوانست خیش هیچ دیکتاتوری
 د...نزشان شخم                                           

 
  ۹۷شهریور  ۲
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 مشق کودک خیابانی بر سنگفرش
 

 های شهر منها بر کتیبهمشق
 ستتفسیر عالمی
 ست....تفسیر عالمی

 
 مغناطیس کدام حرامیِ ریاپوشی

 لعل و زمرد کان دیارم را ربود
 های شهرها بر کتیبهکه مشق

 اند...های مرگخنده                                    
 

  ۹۷شهریور  ۴
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  رانیا نیبرل واریخواب د

 
 

 امدهیخواب د من

 امدهیبزرگ را خواب د یآن حادثه من

 .امدهیرا خواب د رانیا نیبرل وارید ختنیر من

  اریبس چه

 عمر همه

 ام.سنگ زده وارید نیبه ا 

 
 را دوست دارم یها در مشت آزادسنگ من

 که مادران و خواهرانم  ییهاسنگ

 آن یهیدر سا                        

 !اندستهیصدا گریب                       

 
 هنوز من

 شنومیها را مسنگ یهاترانه

 رانیا نیبرل وارید یهادر خرابه و

 بغل کلمه بغل

 ...دارمیبرم میهاترانه یبرا

  ۹۷ وریشهر ۱۲
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 دست نگهدار !
 
 خاطر رؤیاهایمانبه

 !دست نگهدار
 این زلزله را

 از چشمانت بیرون کن
 همه معلق  بگذار ای

 شان بنشینند.ر شناسنامهد
 

 گی را دست نگهدارویرانه
 های این تکراراز خاطره

 برگرد                        
 مانهمه سال بودنبگذار از پسِ این

 ـ لااقل ـ 
 !بار به هم برسیمیک

 
 بگذار برای رؤیاهایمان
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 برادری کنیم.                     
 های آرزوهایمانبگذار از خواهرانه
 شعرها دلیری کنند

 دانمدانم، میکه میبا آن ــ
 شعرها

 آیندهای بعد میآبادهای قرنهنوز از آرمان
 و برای این دنیا
 خیلی زودند ــ

  
 ر!دست نگهدا

 این روزها  
 اندبرایمان کوچک

 هاو این شب
  ـهای جهانش ـحتا با پنجره ــ

 دهندمان نمیکفاف
 هاو این چشم

 اندبرایمان تنگ
 هاو این دهان

 اند...!غارهای فکرهای زنجیری
 ۹۷مهر   ۱۸
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 جهانکوچک سبد 
 

 حوا را امدهیمن خواب د

 ...گرددیزمان دارد برم ــ

  
 ب حوااخو از

 آوردم نیزم یبرا یبیس

 یآزاد تا

 سبد جهان جا شود... در          

 
 ۹۷آبان  ۱۴

  
  مردی سکوت را تاراند

 
 ییبنازم به بزم صدا

 ندا را نیزد ا ادیفر که

 کشد آتش طور رشینف

 منبرسرا را ریخناز

 
 ییبه بزم صدا بنازم

 رتیافکند بر شهر ح که

 عتیو سماط شر بساط

 را ـ ایر شگرانینما ـ

  ۹۷آذر  ۲۴
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 با زمین و شهرها چه توان کرد؟
 

 زمین
 افشاندستاره به آسمان می
 در دلتنگی آسمانی 

 که ستارگانش را
 های تباهیچالهسیاه

 اند...!به کام کشیده                        
 

 شهر
 کودکانش را 
 افشاند  به خیابان می

 ناکی فصلیدر تیره
 که عاشقان زندگی را 

 های زندان و تبعیدچالهسیاه
 اند...!به کام کشیده                                      

 
 با زمین و شهرها چه توان کرد؟

 هنگام که ستارگان و کودکانش را
 بر قرص نان و

 شرافت انسان و 
 کرامت آزادی

 افشاند... می                   
  ۹۷آبان  ۲۸
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 شعر را صدا کن!
 

 ات همیشه شمعی در سایه
 کند.نگاهم می                                  

 هایتهمیشه نور بال
 گیرد.ام مینشانه                            

 همیشه رنگ نگاه ساکتت
 کند.قرارم میبی                                    

 
 با کدام شمع و نور و نگاه

 کنمشعرهایم را صدا 
 هایتکه از همیشه

 برنگردم...؟                            
 ۹۷آذر  ۲
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 قاصدک !»

 هان ! 
 از کجا

 (۱)«از چه خبر آوردی؟

 طرف ما
 گردی؟ی مییو روشنای کلبه پی سو

 طرف ما
 ستشب، یلداییهمه
 جویی اگر در شب ماچه میوآن

 .ده و رؤیایی و پندار خوش شیداییدلکی مان
 

 !قاصدک
 آرایی اگر هست هنوزرو مهر دلگرم

 خبر آور
 که دلم از پس یلدای گلوها و کنف 

 بس تنگ است... 
  ۹۷آذر  ۳۰

 
 

 ، مهدی اخوان ثالث«قاصدک»ـ از شعر  ۱
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 یلدا
 

 باید امشب چتر رؤیا بکشم
 روی بازی ستاره با ابر.

 باید امشب گره مانده به یلدای دلم
 رشته رشته وا کنم...                                               

* 
 های سرکش باداسب

 آیند؛ام میدر پی
 دانندبادها می

 …وقت پرواز کی است
 وزنم!من چه بی

 آیدبوی هجرت می»
 « باید امشب بروم...

 
 ۹۷آذر  ۳۰
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 نیایش درخت عور
 

 بی برگ هم که باشی
 تازه درختی هستی

 کشیده قامت
 ی نگاهت بر کمان کهکشان...با نیزه

 
 ات را دریغ مدارزیبایی

 که با پاییز ارژنگ و
 هم اتی عور زمستانیترمه
 کنی...های شکوهت را نیایش میالهه

 
 بی برگ هم

 درخت باش !
 ایستاده در نیایش غرور و شکوه... 

 
  ۹۷دی  ۱۰
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 «همراه شو عزیز»
 

 هایشپای دارندگان قیامبهبرای ایران و 
 

 نه !»
 سر خاموشی نیست

 فصل بیداری را...
 خاطرات شهر من

 دی به دی
 پویند...ی دیدار تو را میوعده

 
 شهر من!

 از پس پشت دمادم ـ خیزش
 قامت
 آراسته دار       

 که سحر
 ناک ناپاکاز پساپشت هزاران تیره



60 
 

 ستگذشته
 و گل سرخ

 بوی آزادی و عطر گندم
 ست... در هوا افشانده

 
 بازوان در بازوان دار

 متحد باش عزیز
 فرصت پیوستن

 ست:بانگ بر تارک سیمین دماوند زده
 همراه شو عزیز

 «همراه شو عزیز...
 

 ۹۷دی  ۱۰
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 حصارها از توریِ  طلوععبور پرتوهای 
 

 یقین کن که خورشید آن صبح نو
 داشت.اق و عصر دگر با تو دیدار ز آف

 
 یقین کن به عهد و 

 به عشق و                          
 دار شقایقبه رازی که میراث                         
 به گوش بنفشه                          
 دمان گفت... به یلدای تیره                         

 
 ۹۷دی  ۱۹
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 تلاقی دریا و درخت و نگاه
 

 پنهانم را اگر در شهرها ینیمه
 هااگر در راه

 هااگر در خاطره
 مرمر یادبودی نیافتی اگر بر سنگ
 ها بزن...سری به آب

 
 ی پنهانم رانیمه

 ها بپرساز کودکان قطره
 روندهایم بالا میکه از شاخه

 مان راهای مشترکو عشق
 دهند...برایت دست تکان می

 
  ۹۷دی  ۲۱
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 شناسا
 

 روزی
 مهربانی 

 کندانسان را پیدا می 
 و انسان 

 شکند ی یخین و سربی توپ زمین را میتیله 

 شناسد...و خود را می

 ۹۷دی  ۲۲
  

 
 شبگیر شیفته

 
 ! ی شبگیر زیبا شده از باران ستارها

 دوستت دارم.
 هایت را از طُغرای خورشید چیدمواژه

 و دیگر 
 هیچ زمانی 

 بدون طلوع نخواهم ماند...
 ۹۷دی  ۲۵

  



64 
 

 
 شکفتن

 ست ناگهانییآینه
 ی باد.ی درخت و تازیانهفرنامهاز س

 
 شکفتن

 ستییان واژهرویش ناگه
 آرای گل رؤیاییبا نازک

 «.که به جان دادمش آب»
    ۹۷بهمن  ۵

  
 
 

 هابرف
 

 پاکهای رویاین رقص ؛هابرف
 ناکهای قصهپر گشوده دانه

 در گشودندم به مشق یادها
 پنجره فریادها...پنجره در 

 ۹۷بهمن  ۷ 
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  رامجاه و بیبی
 

 اغواگری فسونكار
 شعرم داد یجاهیب
 .شعر یانیآشیب

 یشعرـ 
 تا به شب نگرود 

 شیو خو
 .ها را بگسلدانهشب 

 
 سوزفسونگری رامش

 آتشم داد
 مروز یشه در نیدش همیبا خورش

 نمیتا زم
 با صولتش

 رد.ینپذ یرگیت 
 

 !آی...
 کار!فسوناغواگران 

 به بادها دانایی دهید
 به باران 

 ذکاوت مادرانه
 زمین راتا مگر 

 وزش دانایی باشیم و
 ذکاوت باران...                             

 ۹۷اسفند  ۱
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 شمایل یاد
 

 آیدمی بهار
 گذرد.هایت میرچین پلکاز پ

 آنک  
 خاطرات امروزت

 کودکان بالغ فردایند.
 

 شنومیادهایت را میپچ پچ
 هایی همراه و دوشادوشترنم ــ

 ـکشند ـی چشمانم را دست میشیشه
 

 آید بهار می
 سان زنده از آن

 که با ما تماشاگران ساکت
 در سکوتی پرصداتر از بلندترین فریاد

 سخن گوید.
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 سینه ـ ریز رؤیاهایت 

 درخشند.رو میهای روبهدر افق
 گردنبند خاطراتت را بیاویز

 های زمینی را ورق بزنآلبوم عشق
 یاد آررنج شکفتن را به

 های ابرهای بهارو از لایه
 طنین دورترین ستارگان یاد را بشنو...!

 قرار ما
 در شیب شنگرف شمایل شاد بهار...

 
 ۹۷اسفند  ۱۱
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 مثلث معاصر
 

 زندهمیشه مشروطیتی در می

 رودسوی نور میهمیشه جنگلی به

 روست...مصدقی روبههمیشه 

 
 همیشه گردباد چهار فصل

 همیشه بارش حضوری

 کشاندات میبه پنجره

 را سلام باشی و« آری»تا کدام 

 را بدرود!« نه»کدام                                            
 

 ۹۷اسفند  ۱۳
  

 مصدقدکتر محمد 
 

 الفباهای نامت
 انددر مزارع کلمات ریشه کرده

 هاو زمانه
 برابر یادنام شاخسارانت
 دارند...کلاه برمی                                

  ۹۷اسفند  ۱۵
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 دو یار قدیمی
 

 این کهنه ـ رواق سالدر آمد و رفت 
 ی مینایی این آینه ـ طاقترمه بر
   «بهار»نشانده تخت فیروز  «نوروز»

 دو چراغ  نگار و دو یار قدیمی،دو 
 

 نگار رخسارـ  ماهدولت این دو از 
 زارگان و با نواچنگ هُبا فاخته

 چشم دار که صبح بخت فیروز رسد
 دادار سحاربا میمنت بهار و 

 
 ۱۳۹۷اسفند  ۲۹
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 ۱۳۹۸شعر سال 
 

 سعید عبداللهی
 )س. ع. نسیم(
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 دو برنای دل
 همزاد()دو سالخورده 

 
  نیزم یِدو همراه گردشگر

 نیشوق و دو رنج و دو مشق جب دو

 مهر گل یدو همزاده ا،یرؤ دو

 دل یرنابهاران، دو ب اری دو

 
 ۱۳۹۸فروردین  ۲
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 های بغضاینک باران هزاره
 )روزهای سیل در ایران(

 
 اگر چراغ دانایی بهار
 در ظلام جهل خزان

 غریبه نبود...
 

 آزادیاگر 
 اتمسفر ناموس حیات بود...

 
 ی که تاتاریاگر هنگامه

 ی که هیتلریاگر زهرخنده
 اگر فتواهایی که خمینی

 با چراغ
 به کشتن زمینش آوردند،  

 کرد...زمین سکوت نمی
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 اگر پوزار فقر
 درید...ی نجابت برکت و کرامت انسان را نمیسفره

 اگر سیاست 
 شنید...عصمت تمنای صدا و نگاه را می

 اگر سریر قدرت
 کرد، های ابتذال را حس میموریانه

 ـ روزان زمین  شبانه
 کاروان صفیر جنایت نبود 

 و باران
 بارید...های بغض را نمیهزاره

 و چراغ دانایی
 ی  زمین نبود...غریبه

 و سیلاب
 مجال شقاوت نیستی را

 شمرد...فرصت نمی
 

  ۹۸فروردین  ۵
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 ارکستر
 

 ها پریدنکوهسار سالاز 
 های غیاباز سنگلاخ

 با عیدها بر شانه و
 کاکل نوروزها برایت...                        

 
 دوست داشتنت

 هنوز 
 ها و بادهای ابر و علفرقص سایه
 غیاب و کوهسار یاد... های سنگلاخو مضراب

 
 هنوز دوستت دارم
 هابا شکوه تنهاییِ قله
 و سمفونی سکوت

 ارکستر گلوی عشق...در 
 

  ۹۸فروردین  ۶
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 زمزمه با ساقیِ داد
 

 ی چنگ است؟این چیست که آشوبگر چامه
 ی لاله و سنگ استـ پردیس سخن، زمزمهـ

 
 یاد است   یآشوب بهاران همه از واله

 ی یاد و چکاد استآغوش زمین، زمزمه 
 ی کیست که ایراناز داغ تنور سینه

 با ساقی داد است...هر کو نگری، زمزمه 
 

  ۹۸فروردین  ۹ 
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  مام مهرآیینِ دل خونین
 )روزهای سیل در ایران(

 
 بارند خبرها از در و دیوار می

 نه ،بالخبرهایی که کوته
 پروار از آوارند

 کارند!وار و رعشهخبرها از پی هم سیل
 
 خبر 

 این روزها
 است! گاه و دیوسارویرانه

 
 هاقاصدکتمام 

 راه گم کرده؛
 هاشانبالپریشان

 آجینهماوردان تیزِ خنجر توفان مرگ
 و آواشان
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 گستران و یادگردان حزین...دمادم
 

 چه پیشا بود خواهد
 را؟ « بوی جوی مولیان»این فلات دیرزی و این دیار 

 چه با ما گفت خواهد
 خونینمام مهرآیین دل

 آیین؟ ی چنگیزکار شیخ مرگپویهدر حصار دیوسار سیل و ویران
 

 هست امیدی اگر
 در وصال شهرِ یاران است و
 عشق مهربانان دیار...                                         

 
 ۹۸فروردین  ۱۲ 
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 آدرس
 

 !مستقیم برو
راس! در سوی نهگذرها از پیچ«. گویدهیچ کس با هیچ کس سخن نمی»

ی نیست که آگاه شدنت، گرگ هراس به جانت یشان کتابخانهناگهان
ن از فروش یک سال کتاب ی یک روز آرایش در ایراافکند؛ که هزینه

 ! بیشتر است
 

ها ببند. از تمناها بگذر، نگاهی کن و نشنو. مستقیم برو ! گوشت را به مویه
 جا بدوان. تفاوت همهکودک نگاهت را بی

 نقطهگذار مغزت در بازی دوار بیب
 از من تا من گردش کند!

 
مستقیم برو ! از میهنت سخن نگو. نشان قدیسان مهمیزبند را نبین، نپرس، 

ات، گرگ هراس ها بگذر که تکثیر آگاهینگو، نخوان، ننویس. از این
 به جانت نیفکند.

 نقطهبگذار مغزت در بازی دوار بی
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 از من تا من گردش کند!
 

ات را با سنگ و چوب و برگ دانش و آگاهیزیر. سر به! تقیم برومس
یی و لمحات سکرآور گاه تفنن، با شعری و قصهدر گاهقسمت کن و 

 !هن ،گزین؛ با انسانی برای آزادیخلوت
 نقطهبگذار مغزت در بازی دوار بی

 از من تا من گردش کند؛
و عمارت زندان « دار»ی گر، گندم عمرت را درو کند و چوبهکه سلطه 

اش را پاس دارد و پالهی خونکش و بانک ارتشا و هیمنهو اسید زیبایی
 خرمن کند...!

 
گاه عمر آرام باش. بگذار ! آغوش مخملین جان را گرممستقیم برو

ما سم های تبعیدی و جداسری گر بدکیش در کار جزیره جزیرهسلطه
 بکوبد...

 
را با هم در « بصیرت و عشق و همبستگی و آزادی و برابری»! مستقیم برو

 تابد...گر بدکیش برنمیجانت نیامیز که انسان بودنت را سلطه
ساز برو گر تبعیدکار و جداسر برکههای سلطهی قهقههمستقیم به جزیره

 منیت بماند...گاه عمر قدیسان و گزمگان اکه آغوش مخملین میهن، گرم
 

 مستقیم برو !
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طلاقه است. از سیاست، سه«. گویدهیچ کس با هیچ کس سخن نمی»
ای ی و دستان همبستهیشان کتابخانهگذرها نهراس! در سوی ناگهانپیچ

برای آزادی نیست که آگاه شدنت، گرگ هراس به جانت افکند؛ که 
ب بیشتر است ی یک روز آرایش در ایران، از فروش یک سال کتاهزینه

ی گزمگان امنیت گاه عمر قدیسان و قهقههتا آغوش مخملین میهن، گرم
 بماند...

 
 در پشت سر

 ی سوزان یادی دیریناگرت هرم هیمه
 جای؛مانده به

 در پیش رو
 اگرت لهیب فروزان آزادی

 چشمانت را 
 ـ لااقل ـ
 افکندآینه می

 آغوش مخملین عمرت را
 نخواه...!گاه ستوران ابلیس قدیس گرم

 
 ۹۸فروردین  ۱۹
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 کمونی؟توی رؤیای کدوم رنگین
 

 دارشبو از فاصله ور
 نگا کن هزارتا خورشید

 ی چشاتنروی قله
 زل زده به صبح امید.

 
 مونیچقدر شبیه رؤیاهام میتو 

 توی رؤیای کدوم رنگین کمونی؟
 ۹۸اردیبهشت  ۱۶

  
 

 حسرتی
 («باز باران»و شعر  کتاب فارسی دبستان )تماشای

 
 ییبایز یندانستم که آن جادو

 ییایپاک رؤ یهانهییآن آ در

 دم بود با جانم همان

 نشینگار یهاورق خواندمیم که

 دمیدویهر سو م و

 بهانه با

 بهانهیب

 !نشیآگیشاد یهاـ نغمهـترنم  با
  ۹۸اردیبهشت  ۲۴
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   «.ر»و  «.ش»: دکتر یگرام برای دو یار

 
 
 دوردست جهان از

 هاها و شفقبا فلق

 یالنهار آزادبر نصف هنیدر گردش گردباد م

 ...میرسیهم م به

 
 فصل خاکستر یبادهاداغ در

 ــ  یرزید یپاو شحنه ــ

 دییآیستاره م یِریدل با

 باران یرسم هما با

 سرشک  شوق لاله... کنار

 
  ۹۸خرداد  ۱۰
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 هاجواب واژه
 

 امصبحگاهیگلابتون واپسینِ 
 زورق خیال من نشانده

 ر انتهای مینوی صراحیِ نگاه تو.د
 

 در این خیالم از چه رو
 در این پگاه 

 هاهای ابرها و موکب ستارهبر عاج
 ها؟چگونه جستم از خراب و خون و خواب قرن

 
 ــ جواب عشق چیست؟

 هاــ در این خراب و خون و خواب قرن
 به حرمت صراحیِ نگاه تو

 اند...ها سکوت کردهواژهتمام 
 

 ۹۸خرداد  ۱۰
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 نشانی
 

 از مادران شهر بپرس
 قد معشوق شهر کجاست.سرو سهی

 از مادران شهر بپرس
 باران کجا ترنم بذر حماسه کاشت؟

 از مادران شهر بپرس
 پیک غزل

 بوسه را کجا لب دیوان
 های عاشق این خاک کرده است؟تقدیم لاله

 
 اقلیم عشق رای من هر کجا نشانه

 در سالیان گردباد 
 امگم کرده

 ام...از مادران شهر نشانی گرفته
 

 ۹۸خرداد  ۲۶
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 چیستیِ آدمی
 

 یآدم

 ناسروده ستیشعر

 افتهینا یمفهوم

 ایآسمان و در یدر تلاق ییستاره و

 وصالش که

 ناکرانمند... ستیتیابد

 
 یآدم

 زمان زیخاک و گر ییِ درجاپا توأمان

 آتش و عطش اعجاب

 کلامیب یِمگر ناج تا

 بگذردش قاواریموس

  اندکک گوارا... یمینس با
 

  ۹۸خرداد  ۳۱
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 رویش از سنگ
 

 باروت را دوست دارم 
 ها دوست دارم باروت را برای انفجار سنگ

 ی را یکه راه و جاده
 به ملاقات گل سرخ

 بگشاید...                              
 ۹۸تیر  ۱۶

  
 !معراج فقر و نماز تبر

 
 پیش از نوشتن غزلی تازه

 های خبرها بینغوغا و نعره
 دم از گوشه و کنار غزل یک

 ها و تبرها بینرجمی ز داس
 ها نخواه دگر شعریاز واژه

 زندگی، چه سرها بین« دار»بر 
 دانم!معنای عشق کجاست؟ نمی

 های او در اشک نظرها بین...هی
 ر؟ دانی؟ایران به چیست زنده دگ

 معراج فقر، مکنت شیخ، نماز تبرها بین...!
 ۹۸تیر  ۲۸
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 رد پای دلتنگی
 )برای کودکان کار(

 
 ریز آباد شهر مرگدر خزان

 های خبرهانیزه
 آیند!هایت میبه تطاول کودکانه

 های سرقت شدهکودکانه ــ
 کوب شدههای سنگشادی

 رؤیاهای غارت شده 
  ـآرزوهای حسرت شده ـ

 آنک و
 ی عبثیطرح خنده
 که دلتنگی

 پوید...رد پایش را در چشمان تو می
 

  ۹۸تیر  ۲۹
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 در سوگ نجابت شعر
 لورکا( کشته شدن ی بغضهنگامه)

 
 *کتاب مرگ لورکا

 سترگ زمین است اندوهباریِ
 نجابت زاریِ

 ابدی سرو سوگواریِ
 هق بادبید در هق گیسوافشانیِ

 صخرهی ماه بر مهتابی زنجموره
 نم تاریک بارانسکوت سوگین عشق در نم

 و شرم آفرینش
 ی انسان!دانه از بذرپاشیِ                     

 
 ۹۸مرداد  ۲

 
 شاعر اسپانیایی( فدریکو گارسیا لورکا *)
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 های نور و درختبوسه
 

 اینک
 جا منم وْ این

 ی زمین گهواره
 های رویش رگ

 های خون درخت خوشه
 و ققنوس مینا

 ی زمرد...بر آشیانه
 

 ۹۸تیر  ۳۱
 
 

 طرح
 

 دهقان آفتاب
 بر دشت برف

 پاشد.های زر میدانه
 

 ۹۸مرداد  ۲
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 *«ورزیدنهنر عشق»

 
 تُو کمون کشیدن عشق  پوشمزره یاد وْ می

 «هنرِ ورزیدنٍ عشق»   خلعت یاد تو یعنی
 

 روی برگ قرن یلدا تو و انشای ستاره
 انیس مینا من و این عمری دنبال سپیده

 
 سخن و وساطت ماه رسن باهایت مینامه

 ها رو به تو باز...با رخ و کرامت ماهپنجره
 

 س  تُو کمون کشیدن عشقزِرهم هنوز سپیده
 «...هنر ورزیدنٍ عشق»خلعت آزادی یعنی     

 
 ۹۸مرداد  ۱۲

  
 از اریک فروم یعنوان کتاب« هنر عشق ورزیدن»  (*)
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 پرسش

 
 شودمانده و پیر می      این شب فاصله اگر  

 شود؟چاوش صبح کیست کاو بانگ دلیر می
 

 اندمحتسب و فقیه شهر رسم قناره کرده
 شودی شبگرد غزل  خون صفیر میلاله

 
 داد زدم به گوش باد: چیست به های و هوی تو؟

 شود!گفت که چاه این شغاد،  دام شهیر می
 

 رود، ماهکی سرود بر لبمشق سپیده می
 شود؟کی، این شبِ قیر می»عشق شنید و گفت: 

 
 عمر زمین به آه رفت تا برسد به ماه تو

 «شود؟رخش کدام طالعی  نای نفیر می

 

 ی عشق، غنچه بست:ماه چکید و رود رفت...ژاله
 شود؟پاسخ کیست ناجیِ خاک اسیر می

  ۹۸مرداد  ۱۸
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 بارشتمنای 
 

 شومعاشق که می
 روم.هایم میکودکانهبه 

 مگر ابرهای چشمانت را
 هایم مجاب کنند...کودکی

 ۹۸شهریور  ۱۲

 
 

 مرا ببر...
 

 !مرا ببر

 هاکیش قرنمرا ببر از این خمود کینه
 ها!از این سترگ رنج

 مرا ببر از این همیشه خون
 به مردمک نشسته دیرپای!

  
 های خویشها به کاممرا از این سرشته ریشه

 ریش!سرشته ریشاز این زمین دل را ببرم
  

 مرا نبود آن نسیم مهرورز
 بال آزادیمرا نبود آن نوای نرم

 بوس!سار شاخسار اشکمرا نبود آن ترانه
 ۹۸شهریور  ۲۳ 
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 چنین گفت آزادی!
 
 آسمان نگاهت را»

 کدام مشبک قیرین
 قاب گرفته است؟                           

 ربین را های  سرشته
 «گسلند؟هایی میکدام بال

 !ــ چنین گفت پرنده
 
 نجوای کدام عشق»

 کند؟هایت را مجاب میبال
 و کدام رؤیا

 «دلیری پروازت را؟

 !گفت آزادیــ چنین 
 

 ۹۸شهریور  ۲۹
  

 



96 
 

 پاییز یشکوه نجیبانه
 

 شعر آغاز را 
 ها آوردندبرگ

 ریز غوغای درخت.از نجابت ــ

 
 زردهاستاین چه ناتکرار سبز و 

 که همیشه یاد تو 
 دست بردن در گوشوار درخت را

 بخشد؟شکوه سکوت می
 

 نشاط نجیب کدام شکوفه را
 ابریشم رگان کدام برگ را

 کدام عشق را ی قطبیِستاره
 هایت ودیعه کردیبه پاییزانه

 که درختان
 سمفونیِ غوغای جهان را 

 هایتسر قرار مهرانه
 ؟کنندفرش می

 
 شعر آغاز

 همیشه
 های غوغای تو بود...نجیبانه        

 ۹۸شهریور  ۳۱
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 پاییزانه 
 
 های مهرزانهییپا

   اشیاپردازیرؤ ستانبا رنگ
 ست.یآدمهای عارفانه عاریت

  
 زییپاهای دانهرنگ

 چندیپیم یآدم یبر گلو 
 سر راه زمان 

 زنندیم آلاچیق
   وْ ینیتا بنش 

 ...بچینی الیپرند خ
 

 رؤیابی
 .رسینمی به پاییز

 رؤیابی
 .خوانیی برگ را نمیسفرنامه

 رؤیا بودنبی

 عقیم را گورزادیِ 
 عمر آب و نان دادن...!همه

 ۹۸مهر  ۷
 



98 
 

 سیاهمشق فقر بر تخته
 
 هااین تخته 

 های شهر مراکوچهپس
 کنند؛مشق می                                

 های قلب مراکوچهپس
 !یک سری بزن...                               

  
 ۹۸مهر  ۲

 
 اندزنان به زندگی برنگشته

 
 زنان در نبردند»

 اند.هنوز به زندگی برنگشته
 

 ها راخالکوبیِ مشق هزاره
 از تنم بردار!

 برگرد از سکوت
 مرا دوباره بنویس

 مهیای دیگرم کن!
 «.زنان در نبردند

 
 چنین گفت زندگی ...  ــ

 ۹۸مهر  ۸
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 مادران
 

 های مرتفع باراناز ساق
 فرا رفتم.                            

 از بازوان بلند باران
 فرا رفتم.                        

 ی باران...از سروهای کشیده
 

 های بارانبر شانه
 به مردمکان مادران رسیدم

 و بازوان سروهای باران
 ی چشمان مادران راقصیده

 بخشید...هدیتی به زمین می
 

 ۹۸مهر  ۲۷
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 جهان جوان

 
 ییِ بدسگاللدای ستیغدر 

 امیسوز عشق خواند به

 که ینور با

 شستیرا م تیفکرها                

 دیرینجهان  و
 ...شدیم جوان                  

 
 ۹۸مهر  ۲۹

  
 

 زمین را صدا کن!
 

 ایماز بام خانه تا به ثریا دویده
 ایماز آن وعید و صلاها ندیدهنقشی 

 تا عشق و مهر انقلاب صدا کرد در زمین
 ...ایماینک به مهر شورش و خیزش رسیده

 
 ۹۸آبان  ۱۴

 



101 
 

 هدیت پاییز
 

 اتهمیشه رؤیاهای بهاری
 تکاند.م را میهایبرگ

 
 کنمشوم و فرش میبه پایت عور می

 های شولای شکوهم را.دانهبرگ
 

 اینک
 ی انتظار پاییزهایم... هدیه

 ۹۸آبان  ۲۱
  

 دوستپاییزهای آوای 
 

 انگیزیِ رنگی پاییز بود و نغمهترمه
 ها بر آبخم شدم با شاخه

 ها افشاندم از غوغای یادت.برگ
 

 بردند یادت را وْ ها بر آب میبرگ

 «بیداد»ی ها در گوشهآب
 خوانند هنوز:می

 آید این آوای دوست؟از کجا می
 ۹۸آبان  ۲۴
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 چیست عشق به آزادی؟

 
 بگوری برگرداز خاطرات زنده

 افسون دیو شکست 
 ری.ی بیدانعره

 
 یادم رسید

 هادر زمهریر برزخ سال
 گفتی: 

 روزی که این طلسم شکست
 رسیم به هم، آری!می                                        

 
 حالا 

 نه من منم 
 نه تویی تو

 همه ماییم؛ 
 اعجاب خشم عمومی را
 ها به تماشاییم.در تندران شتابان لحظه

 
 ناک خدایگان ننگکرباس فصل تیره
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 شولای مندرس شیخ روی و رنگ
 تنها به روز و شبی

 تارش ز هم دریده شد و پود آن گسست!
 

 های عشق به آزادیدیدی که ریشه
 نشاندر این فلات گربه

 تا دامن و عمیق دیارش دویده است؟
 

 در عجبمن 
 که چیست قدرت آزادی

 اشوقتی که توفش ژرف و غریو ریشه
 بنیاد این ثبوت یلدا را

 ها فکندبر خاک
 بر بادها سپرد!

 
 ایران!

 بگوری برگردهای زندهاز خاطرات سال
 افسون دیو شکست 

 ی بیداری...نعره
 ۹۸آبان  ۳۰
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 هنوز...
 

 هنوز بازند هاییزخم
 هنوز پروارند هاییرنج

 هنوز دنبال معنایند هایی سکوت
 حیایند!هنوز بی هاییدلیل

 
 ۹۸آذر 

 
 

  سماط و بساط
 

 ستاندیشیبساط سفله                 پرورسماط شیخ دون
 ستیبوالعجب دوری که روی و رنگ را پیشمپرس از 

 
 ۹۸آذر 
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 عراناگزیر شفهم 
 

 گرفتهیی و آتشتو رؤیاشکسته
 پرور؛کرباس فصل بدکیش اندوهپیچیده در 

 من باید بفهمم...
 

 گردانیتو خالیِ سفره را نگاه می
 رانی؛های شرم میتو گاریِ تمنا را در چهارراه

 من باید بفهمم...
 

 پریدی« دار»تو از 
 آیی؛تو از رایج قتل کلمه می

 من باید بفهمم...
 

 تو از جهل خوشبخت آدم
 آیی؛میدر آیین قداس سنگسار حوا 
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 فهمیدم...من باید می
 

 تو را در انتهای دیوار چین دیدم
 های صلیبی؛ات از داغ جنگی در سینهیبا گلوله

 فهمیدم...من باید می
 

 شعر
 ناگزیرم کرد 

 انفجارهای زمان یی همهدر جرقه
 تو را بفهمم...

 
 ۹۸آذر  ۴
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 کین یهاواژه

 
 شیندیب کین یهاواژه با

 کلمات فاخر با

 بخشد.روحت  یکه استغنا یزبان با

 
  کین یهاواژه مگر

 دهند اتیآشت هانهیآ با

 را نو یلادیشوق متا نخستین 
 ....ییبازآ شانیژرفا از 

 
 کن لیتخ کین یهاواژه با

 تیهاشعرانه بگذار

 کنند  باورت

 مادرانه گونهآن

 ندانکه تندر شکن ــ

 اندآبشاران که

 اند... ــآفتابکاران که

 
 زاده شو کین یهاواژه با

 را تیمعنا یاستغنا تا

 فاخرانه

 ...ندیبگشا زبان

  
  ۹۸آذر  ۲۳
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 هایییلدا 
 

 یکی لدایآفتاب و ماه در 

 یکیها رقت شبوصل و فُ روز

 ییتو لدایو ماه در  آفتاب

 ییتو دایپ نهیدر آ نهیآ 

 
 رسد لداتا یمن باشد که  ادی

 ها وا کنمخاطره یهاپرده

 عشقت را چو ماه و آفتاب مشق

 کنم لدای یو افسانه قصه

 ۹۸آذر  ۲۸

  
 برگرد...!

 
 زدندها نعره میوقتی نیمکت
 رنگیِ باران فهمیدممن از پریده

 ست!جای تو خالی
 

 تو را به عصمت باران
 از این غیاب برگرد...

 ۹۸دی  ۸
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 فاجعه
 

  در این سور
 در این فتح 

 «برکت و امید و عشق»غربت رنگین کمان در 
 فقر را دیدم

 فرازگردن
 های مرصّع!با چکمه

 تباهی را دیدم
 مغرور

 !با تاجی از عقیق و نقره
 انحطاط را دیدم

 سرمست
 با شولای زرباف و عصای مطلا!

 
 جااین

 ستدیری



110 
 

 تکرار فاجعه
 تکرار نیست؛

 ستآتشفشان بازِ زخمی
 با دهان مکرر

 زمهریر!در گوش شهر 
 

 جااین
 ستدیری

 یلدای دستارپیچ  
 کند: بر بوم  فاجعه تکرار می

 تا سال بعد ــ 
 تان درود! ی دل خاموشزدهبر طرح یخ

 
 ۹۸دی  ۳
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 کارت دعوت
 

 شعر راستینم
 جوید.هدیتی می

 
 های جهان را گرد آوریدعشق

 تان را یاد آوریدشکوه آدمیزادی
 تان را به من دهیدزیبایآرزوهای 

 هایی را که شکست دادیدرنج
 هایی را که تمنا کردیدنگاه

 همه را به شعرهایم یاد دهید.ینا
 

 ها بخشیدیدهایی را که به گلبوسه
 دادید ایثارهایی را که به عشق

 دهید.هایم یاد به ترانه
 

 ها با آزادی قسمت کردیدآهی را که پشت میله
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 پوش آزادی کردیدتنخونی را که 
 خاطرش تبعید شدیدعشقی را که به

 خاطرش آونگ جرثقال و چوب و کنف شدیدحرمتی را که به
 خاطرش شکنجه شدید را که به ییاندیشه

 ؛خاطرش سکوت کردیدصلابت و وقاری را که به
 تان رااین خیل شکوه

 هایم دهید.ی کتابمان و اندیشهبه چش
 

 آوردید سم مادران گردلبخندی را که برای تب
 غروری را که برای رهایی زنان.

 ی معناهای بزرگ پریدیددانشی را که با آن از قله
 تان گذشتندهایی را که از شاهراه قلبانسان

 ؛هایتان روییدندکه از اشک و درختانی
 هایم بیاورید.واژههمه را به ضیافت این

 
 ستدیری

 شعر راستینم
 جوید...هدیتی می

 
 ۹۸دی  23
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 قدرت واژگان
 

 رؤیای باد را
 ییدر کدام کتاب وزیده

 که توفان کلمات
 ست؟گریبانم را حلقه زده

 
 تا شعرهای اسیر
 وشت را خواب ببینندواژگان عاصی

 با رؤیای زمین چه خواهی کرد؟
 ۹۸دی  ۳۰

  
 

 شکست حصار
 

 به حصار آمدن یستیاز ن

 از حصار
 نهادن یبه زندان پا 

 نشیبود که آفر یرنج یکوبه

 داد ناقوسم

 من و
 از سندان رنج برخاستم

 !شکنندیحصارها در برم م گونهنیا که
  ۹۸بهمن  ۳
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 وقار برف
 

 برگرد
 هافصل

 شوند؛ برای تو زیبا می
 برای من

 اتکه جای پای برفی
 کند.صدایم می

 
 وقار زیبایی

 همیشه این نزدیکی بود
 گذشتمبا تو می هنگام که

 ی شکوهی سپیدزمینهبر 
 هامانبا استواریِ قدم

 ها...بر نیمرخ وقار فصل
 

 ۹۸بهمن  ۶
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 ی مقتولشناسنامه
 

 ی نانممقتول گرده
 در بازار حراج آدمیت

 وقتی تفکر نفت
 نویسد!های رسالت میآیه

 
 مقتول چرک زمینم
 وقتی تومان و دلار

 ست رفیق دستاربندی
 در خَمر همیشه با ابلیس!

 
 ام را دوباره بنویس!شناسنامه

 
 ۹۸بهمن  ۶

  
 

 یرویباغ م یبا دست پر ز گل که سو

  !بان بکنغبا نیبه حال خجلت ا یفکر
 ۹۸بهمن  ۷
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 تمرین رهایی
 

 با تو
 عاشقی را مشق نوشتن

 ـ هنوز ـ
 ست:های دفتر زندگیتمرین

 با الفباهایی که
 پرندگان خیالت

 سازندکلمه می                  
 هایی که با استعاره

 شوق رؤیاهایت
 آفرینندمعنا می                 

 هایی کهبا نُت
 های وصالتدلیبی

 نویسندموسیقیِ زمین را می                          
 و غفلت پاکٍ

 ناگهانٍ حضورت...                 
 

 های عشقتتنها مشق
 هایتتها و نُبه الفباها و استعاره امو وفاداری

 اند...های رهاییتمرین
 

 ۹۸بهمن  ۱۵
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 ممنوع سفرٍ
 

 دل کندم از اعتماد به آینه
 ام را در آن یافتم!شده ی کندهوقتی نیمه
 گذرمی مییاز هر آینه

 کشند!هایی بر تنم خنج میدندان
 

 هایم ها و خواببر افسانه
  سفر به شهر آینه
 ممنوع!                        

 
  ۹۸بهمن  ۱۵

  
 آبنی

 
 هاآببشنو از این نی
 بامدادان سمجاین چکاوک

 با نُت موسیقی جویبارها...
 

  ۹۸بهمن  8
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 مغناطیس
 

 اتیریناپذیخستگ
  اتییکوشا

 اتیدواریام 
 تکاپویت

 تبسم آرامشت
 کنند:  صدایم می شهیهم 
  ستیکینزد نیهم «یآزاد» 
  سشیمغناط و

 کند...یرا رها نم ما                 
  ۹۸بهمن  ۱۶

 
 

  آواز و رقص کودکان با سازهای چوبی
 

 قربان شورش رؤیا و آرزو
 .شودکز شوق و ذوق دست تو فریاد می

 ای کاش سازهای جهان 

 آرزوی تو را یاد آورند و
 های بوسه بر لب و دستت زنند و ببینندزخمه

 های کودکیبا عاشقانه
 شود...میچگونه عاطفه آزاد 

  ۹۸بهمن  ۱۷
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 بر تصویر کودک آفریقایی
 

 ستبر مقوایی کافی حتی الفباها
 تلنگری بر خواب انسان باشد 

 ی دلبندهنگام که رخساره
 نجابت عشق را 
 دهد... فراخوان می                     

 
  ۹۸اسفند  ۳

 
 

 های دانستنپله
 

 را دنتیکه رس ننداچ
 ،ییخواسته بهار و عشق دانش

 پله پله
 تو و بهار تا

 بدانم؟ دیبا گرید چقدر
 

 ۹۸اسفند  ۲۲
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 ی رهاییپرنده
 

 رؤیاهای آدمی
 اند. های مندر تمنای بال

 آرزوهای آدمی
 پروازم را

 اند.ی عاشقانهشعر رهایی و ترانه 
 آسمان من

 های آدمی وْ افسانه
 دلتنگی و غرورش را 

 ی سپهر...بیکرانه                             
 

 من
 رؤیابیغفلت پاک 

 آرزوی لطیف بیبارقه
 آشیانم بر باد وْ

 ی چوبینمکومه
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 ها!بر ارتفاع عظیم موریانه
 

 نام من
 ستی رهاییپرنده

 آدمی را که
 های رؤیا وْ کرده بالگم

 پرواز آرزو  وْ               
 آسمانش را...!               

 
 ۹۸اسفند  ۸

  
 

 پیشواز بهار
 

 بادً ایام 
 رداپوش سپهرکه در نیلْ 

 شادًمرغان شکوفه
 بر جلوخان نگاهت

 پر بریزند...                            
 

 ۹۸اسفند  ۲۲
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 روزی برسد...
 

  روزی برسد برای ما نیز چنین
 چنین شام غمینرقصی ز عبور از این

 
 روزی برسد که رقص، غوغا فکند

 آجینشکست این شب خوندر جشن 

 
 روزی برسد که رقص، زیبا کندت

 آگینایران تو گر شود رها، شوق

 
 روزی برسد که مام ایران بوسد

 آور ارژنگ کمان رنگینرقص
 

 ۹۸اسفند  ۲۳
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 تویی امید سپید
 

 در انتهای فصل سپید
 ی عیدتویی تویی خجسته

 
 سرد سکوت یانتها در

 دینب و ویغر امباشی تو
 

 صدا، صدای آمدنت

 ز رقص یاس و نرگس و بید
 

 زمین به انتظار تو گشت
 بمان و باش امید سپید...

 
 ۹۸اسفند  ۲۶
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 ییبایراز زوگو با گفت
 

 !گوش کن

 جانیا

 من و تو فیلط یبال و پرها کماننیرنگ نیا ریز

 و خار! میحصار و س بس

 
 !گوش دار 

 پرواز من و تو شوق

 بال و پر ماست. ییِبایز رمز

 رسم پرواز فقط 

 ماندن بود ما را. راز

 
 تو فقط 

 خاطر بسپار...پرواز به عشق

 
  ۹۸اسفند  ۲۸ 

  
 

 آی...!
 

 دف  هوار
 زدیز سنگ و برگ برخ             

 ادیرسد فر ادتی اگر

 ...یز شوق صبح آزاد 
 

 ۱۳۹۸اسفند  ۲۹
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